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 سه شنبه 6 آبان 1399 
 سال بیست و ششم
 شماره 7476  

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

4 9 2 8 5 7 6 1 3
1 6 8 3 2 4 7 9 5
5 3 7 9 6 1 8 2 4
6 7 3 4 1 5 2 8 9
8 4 9 2 3 6 5 7 1
2 5 1 7 9 8 4 3 6
3 2 4 5 8 9 1 6 7
7 8 6 1 4 3 9 5 2
9 1 5 6 7 2 3 4 8

1 3 8 9 5 2 6 7 4
5 7 4 6 3 1 9 2 8
9 2 6 4 8 7 3 1 5
3 4 1 5 6 8 7 9 2
2 9 5 1 7 4 8 3 6
6 8 7 3 2 9 5 4 1
7 5 9 2 4 6 1 8 3
8 6 2 7 1 3 4 5 9
4 1 3 8 9 5 2 6 7

آسان
1 5 2 9 8 6 3 4 7
6 7 9 1 3 4 8 5 2
4 3 8 2 5 7 1 6 9
8 4 7 6 1 5 2 9 3
9 2 6 7 4 3 5 1 8
5 1 3 8 2 9 6 7 4
2 9 5 3 7 1 4 8 6
7 8 4 5 6 2 9 3 1
3 6 1 4 9 8 7 2 5

متوسط
8 1 5 7 6 2 3 9 4
3 4 6 1 5 9 2 8 7
7 9 2 3 8 4 1 5 6
1 2 3 6 9 8 7 4 5
6 7 9 4 1 5 8 3 2
5 8 4 2 7 3 6 1 9
9 3 8 5 2 7 4 6 1
4 6 7 9 3 1 5 2 8
2 5 1 8 4 6 9 7 3
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   افقي: 
1- مانتو- غذای ساده سنتی ایرانی

2- ورزش تناســب اندام- ســوگ- نعت 
تفضیلی از مهم

3- معطر کننده چای و شیرینی- از تعجب درمی‌آورند- 
اسم دخترانه- نت میانی

4- ابزار برفروبی- آب چشم- کشور »آمستردام«
5- آب میان بافتی- حوض و فواره- راهنمایی

6- کاخ- آبسنگ حلقوی- عقب و پس
7- گرفتنی‌عروس- ستاره شناس- الهه‌جنگ

8- رود بــزرگ- یکی از خصلت‌های بســیار مهــم فردی و 
اجتماعی- رئیس جیمز باند

9- پف کردگی- نصف قطر- ایوان معروف
10- بــه‌ کمــک این تســت علت فشــار خون بالا بررســی 

می‌شود- پول خودمان- ضمیر مفعولی
11- کالاها- فرشتگان- پرنده سعادت

12- نیکو روی- کمیت- درجه و حالت خوب
13- ارمغــان طبیعت- عددی دو رقمی- آوای بم- پســر 

»تهماسب«
14- نمد زین- مخفف هم او- خود بزرگ بینی

15- بیوگرافی- یکی از بزرگ‌ترین سریال‌های تلویزیون در 
حوزه دفاع مقدس در حال پخش از شبکه اول

 عمود ي: 
1- طبقات ساختمان را به هم وصل می‌کند- مهیج و نشاط 

آور
2- آواره- ورزش فکری- فام

3- انباشــته- چند رفیق- فیلم »رضا درســتکار«- چوب 
خوشبو

4- جودوی چینی- باد برین- فراموشکار
5- شناسه بانکی- بزرگترین پاداش دعا- بالاتر از آن رنگی 

نیست
6- آبیاری زمستانی- چکامه سرا- بیماری کهنه

7- صدمــه- ورزش آبی- خوابیــده- خوردنش موجب 
شفاست

8- مکتب »ملاصدرا«
9- نیایش- لوله‌گیاهی- غلط‌ گیر اداری- نفس بلند

10- فرد دارای نفوذ و قدرت- افسار- خشک
11- آشــوب- ســیاهی میان دایره‌چشــم- از شــرکت‌های 

هواپیمایی
12- قدیمی‌تریــن مذهب زنده جهان- همــدم- حلوای 

»بوشهر«
13- کلام تردید- ثروتمند- کلام درویش- از هوا می‌گیرند!

14- سزاوار- رفقا- فزونی، اضافی
15- مکتب خیال پردازان- پایتخت »استرالیا«

   افقي: 
‏1- روستای زیبایی در شمال کشورمان- 

از علوم اجتماعی
‏2- استانی در »کاستاریکا«- حیوان نجیب- سست

»اســترالیا«-  بنــدر  »فریــدون«-  پســر  محبــت-  ‏3- 
شهرجشنواره

‏4- همراه سیب زمینی!- ناراحت- سم‌ها
‏5- رود »روسی«- مضیقه- بهشت گمشده میشو!‏

‏6- کفیل- جنس- بلند و رفیع
‏7- کنایه از کسی که کردار و رفتارش دلپسند نباشد- زیور- 

Pحرف پس‌از
‏8- ازما بهتران- پایتخت »تووالو«- گذشتن

‏9- پایبندی به پیمان- فاقد بیماری- دامن بلند

‏10- عدو- دیرنشین- مغاک
‏11- از حواریون خائن- تحسین فرنگی- منفک

‏12- خشک- قبال- جاری کردن حکم
‏13- کاغــذ روزنامــه- نجــات یافتن- آدم ســبک- موش 

صحرایی
‏14- ماه مدرســه- اثر»جین اوستین «- ظرف مسی شبیه 

به ملاغه
‏15- تنهــا بازیکنــی کــه در 4 دوره جــام جهانی بــا بازوبند 

کاپیتانی حضور داشته- به غذا می‌زنند!‏

 عمود ي: 
‏1- تقســیم فیلمنامه بر اساس فصل‌ها و نماها- بازیگر زن 

فیلم »مرد آزاد«‏
‏2- رسانه شنیداری- گل پیام آور بهار- قیمت

‏3- رودی نزدیــک »عــراق«- پــدر عــرب- منســوب بــه 
بنی‌امیه- تاقچه قدیمی

‏4- پادشاه خوارزمشاهی- نوع- فقیر

‏5- تــالار بــزرگ- یک انــدام تخصــص یافته در دســتگاه 
ایمنی- از انگشتان

‏6- ظن- درخت سدر- رخسار
‏7- درخــت انگــور- فنــی در کشــتی- مایعــی کــه از گل 

محمدی استخراج کنند- چوبه اعدام
‏8- هافبک»فولادخوزستان«‏

‏9- چینه دیوار- خوی گرفته- گشاده- دیو طمع
‏10- شش ضلعی- سریالی با حضور»گلچهره سجادیه«- 

ضروری
‏11- در شب می‌درخشد- بازتاب نور- ظرفی برای شستن 

لباس
‏12- حمله- واحد معیار- از ترشحات کبد

‏13- کالای نو درون کارتن- زمین دار بزرگ- یکی از هفت 
سین‌ها- دختر

‏14- فضــول می‌کشــد- گــر بر ســر نفــس خــود ... مردی- 
چرخیدن

‏15- غذای محلی »شیراز«- عنکبوت

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

یک جـدول با دو شـرح
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123456789101112131415

داگراساپتسبراد1

لوسنکرازاایوس2

میسونییاوکیرت3

هنتهوسانلسمخ4

بناندنفعتمیط5

رتمدومتلاهج6

گربیسنانژاساپ7

مسارهیرهشرتیه8

ولباتزاجیانان9

انحویوریجزا10

سسدردمهمکمکی11

واکیاملاسماب12

ادارفلرولهبنا13

راهنتشادناوسن14
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هروشکهیوستزت5

یدریبدکرایس6
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هصرعتمالسباسن8

ودنانیدانمرتا9

دماینمتشههت10

شپلیروگهرهسا11

بردانلیلقیمر12

رورابمامنمامی13

نیزوانریهچولک14
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مریم طالشی
گزارش نویس

»تــا حالا 9 تا مار اینجا کشــته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم.« منظورش از 
اینجا، مرکز تسهیلات زایمانی روستای »کهیر« 
اســت؛ روســتایی در بخــش مرکزی شهرســتان 

کنارک سیستان و بلوچستان.
معصومــه هراتــی، مامای روستاســت، خودش 
اهــل زاهــدان اســت. روســتای کهیر تنهــا مرکز 
بــا  منطقــه‌‌ای  دارد؛  منطقــه  در  را  زایمــان 
روســتاهای پراکنــده و فاصله‌‌هــای زیــاد از هم. 
تمــام زنان روســتاهای اطراف بــرای زایمان به 

کهیر می‌‌آیند، گاهی در شرایط بسیار وخیم.
»زن‌‌های باردار معمولًا از راه‌‌های صعب‌العبور 
و گاهی با پای پیاده برای زایمان اینجا می‌آیند. 
بیشترشــان وقتی می‌رسند در شــرایطی هستند 
کــه باید ســریع زایمان کنند و بــدون فوت وقت 
بایــد کار را شــروع کنیم. بعضی‌‌هــا در راه دچار 
شــدیدی  اســترس  بــا  و  می‌‌شــوند  خونریــزی 
مراجعــه می‌کنند. اینجــا تنها مرکز روســتاهای 
اطراف اســت اما مرکز ما هم ســاختمان خوبی 
نــدارد. کــف موزاییــک نیســت و خاکــی اســت. 
مــار در مرکــز دیــده می‌‌شــود و تــا حالا 9 تــا مار 
اینجا کشــته‌‌ایم. عکس‌‌هایشــان را هــم برایتان 
اینجــا مشــکلات زیــادی  می‌‌فرســتم. زن‌هــای 
زایمــان  زمــان  بــارداری و خصوصــاً  دوران  در 
دارنــد. همین راه‌‌های صعب‌‌العبــور هم گاهی 
ســیل  وقتــی  مثــاً  می‌‌شــود،  صعب‌‌العبورتــر 
می‌‌آیــد کــه اینجــا احتمالــش هــم زیاد اســت، 
دیگــر رســیدن بــه کهیــر برایشــان غیرممکــن 
می‌‌شــود و جان مــادر و نوزاد به خطــر می‌‌افتد. 
البته پزشــک و ماما به روستاهای صعب‌‌العبور 
سرکشی می‌‌کنند تا زنان باردار را شناسایی کنند 
و برایشــان داروهایــی مثــل قــرص آهــن ببرند 
و وضعیت‌شــان را چــک کننــد امــا بــه هرحــال 
بــرای زایمان مجبورند از اطراف به همین مرکز 

مراجعه کنند.«
کهیر سال‌‌هاســت محل مراجعه زنانی شده که 
موعد زایمانشــان فرا می‌‌رســد و شادی رسیدن 
نوزاد با ترس ناشــی از بد بودن شرایط برایشان 
اطــراف  روســتاهای  زنــان  می‌‌آمیــزد.  هــم  در 
همه‌‌شــان همین وضع را دارند که »بندر تنگ« 

یکــی از آنهاســت؛ بنــدری زیبا که اگــر نامش را 
از  در صفحــات وب جســت‌وجو کنیــد، بیشــتر 
همه چیز جاذبه‌‌های گردشــگری‌‌اش را معرفی 
کرده‌انــد. می‌‌توانیــد عکس‌‌هــای زیبایــی از این 
بندر ببینید و محو ســاحل بی نظیر و گل‌‌افشــان 
جاذبــه  مهم‌تریــن  کــه  شــوید  بی‌‌ماننــدش 
گردشگری بندر محسوب می‌‌شود اما پشت این 
همه زیبایــی، غمی پنهان وجــود دارد از روزگار 
مردمــی که بــرای ســاده‌‌ترین امور زندگــی باید 

مشقت‌‌های زیادی را متحمل شوند.
بندر تنگ تا کهیر حدود 50 دقیقه فاصله دارد، 
البته با ماشین. طی کردن این فاصله برای زنی 
باردار آن هم با پای پیاده احتمالًا چند ســاعتی 
طــول می‌‌کشــد، تازه اگر ســیل مســیر را نبســته 

باشد و اتفاق غیرمترقبه دیگری پیش نیاید.
»مــردم اینجــا تــوان مالــی ندارند کــه بخواهند 
سوار ماشین شــوند. اصلًا آنقدر ماشین از اینجا 

رد نمی‌‌شود.«
این را محمد نیکخواه، دهیار روستای بندرتنگ 
می‌‌گویــد که بــه تازگی ســاختمان مرکــز جامع 
سلامتش را بچه‌‌های دســت یاری به دشتیاری 
حســین  شــهید  نــام  حــالا  و  کرده‌‌انــد  تجهیــز 
علیمــرادی بر ســردر مرکز نقش بســته اســت؛ 
کســی که جان خود را در راه خدمت به آموزش 

و آبادانی منطقه بلوچستان از دست داد.
»بندرتنگ و چهار روســتای همجوارش، تقریباً 
5 هزار نفر جمعیت دارند. مردم این روســتاها 
بــرای مراجعــه بــه مرکــز بهداشــت یــا باید به 
چابهــار می‌‌رفتند که 120 کیلومتــر فاصله دارد 
و یــا بــه کهیر که تنها روســتایی اســت کــه مرکز 
ســامت دارد. بــا توجه به وضعیت معیشــتی 
این مردم، چنین کاری چندان ممکن نیســت. 
شــاید 4 خانواده در روســتا بتواننــد رفت و آمد 
کننــد امــا همــه نمی‌‌تواننــد. تمام امیــد مردم 
این بود که مرکز ســامت روســتا زودتــر افتتاح 
شــود. دست‌شــان واقعــاً درد نکنــد کــه این کار 
را انجــام دادنــد و مرکــز را تجهیــز کردنــد. الان 
تجهیــزات درمانگاهــی داریم و پزشــک هم به 
زودی مســتقر می‌‌شــود و همیــن طــور مامــا در 
مرکز هســت امــا فعلًا تخــت زایمــان نداریم و 
بیشــتر مشــکل ما تســهیلات زایمانی اســت که 

زایمان سخت
زنان باردار »بندر تنگ« دیگر در نیمه راه نمی‌مانند

زن‌های باردار معمولا از راه‌های صعب العبور و گاهی با پای پیاده 
برای زایمان به بندر تنگ می‌ آیند. بیشترشان وقتی می‌رسند در 

شرایطی هستند که باید سریع زایمان کنند و بدون فوت وقت باید کار 
را شروع کنیم. بعضی‌ها در راه دچار خونریزی می‌شوند و با استرس 

شدیدی مراجعه می‌کنند. اینجا تنها مرکز روستاهای اطراف است 
اما مرکز ما هم ساختمان خوبی ندارد. کف موزاییک نیست و خاکی 

است. مار در مرکز دیده می‌شود و تا حالا 9 تا مار اینجا کشته‌ایم

هنــوز وجود ندارد. اینجا خانم‌‌هــای زیادی نیاز 
بــه زایمــان دارنــد که یا بایــد به کهیــر مراجعه 
کننــد که 50 کیلومتر فاصله دارد و یا چابهار که 
در 120 کیلومتــری اســت. با علوم پزشــکی هم 
در ایــن باره صحبت کرده‌‌ایــم که گفته‌‌اند فعلًا 
بودجــه نداریــم و مرکز فعلًا راه‌‌اندازی شــود تا 
بعــد ببینیــم چــه کار می‌‌کنیم. حالا هــم مرکز 
راه‌اندازی شــده و مــردم امید پیــدا کرده‌‌اند که 

مشکلات‌شان در این زمینه حل شود.«
نبــود امکانــات درمانــی در روســتاهای کنــارک 
ســبب شــد تا مردمــی که علائــم مشــابه کرونا 
درمــان  و  آزمایــش  بــرای  نتواننــد  داشــتند، 
مراجعه کنند؛ کســانی که ابتلایشــان هیچ کجا 
ثبــت نمی‌‌شــود و بنابراین جزو آمار محســوب 

نمی‌‌شوند.
نیکخــواه در این باره اینطــور می‌‌گوید: »بعد از 
مــاه رمضان یکهــو یک بیماری بیــن کل مردم 
روســتاهای شهرســتان کنــارک شــایع شــد کــه 
علائــم تب و لرز و کمردرد داشــت مثل علائم 
همیــن کرونــا بــود امــا کســی مراجعه نکــرد و 
مردم سعی کردند با داروهای گیاهی خودشان 
را درمان کنند چون پول نداشــتند تا شهرستان 
بروند و آزمایش بدهند. خدا را شکر البته فوتی 
نداشــتیم. البتــه قــول داده‌‌انــد که آزمایشــگاه 
مرکز ســامت هم تا یــک ماه دیگــر راه‌‌اندازی 

شود.«
»مرکــز جامع ســامت بنــدر تنگ را تکنیســین 
اورژانــس آنجــا به ما معرفی کــرد و عکس‌‌ها و 
اطلاعاتش را فرستاد و گفت 4 سال پیش اینجا 
را ســاخته‌‌اند. آن موقع زیر نظر علوم پزشــکی 
زاهدان بود و بعد رفت زیر نظر علوم پزشــکی 
ایرانشــهر و همیــن طــور هــم به حــال خودش 
رهــا شــده و تجهیــز نشــده اســت. مــردم برای 
کوچک‌تریــن کارهــای درمانــی بایــد مراجعــه 

می‌‌کردند چابهار.«
ایــن را طاهره مرادی، فعــال اجتماعی و عضو 
مؤسســه »دســت یاری به دشــتیاری« می‌‌گوید 
و ادامــه می‌‌دهد:»مــا چون در بحــث تحصیل 
و آموزش فعــال بودیم اصلًا برنامه نداشــتیم 
در این مســأله ورود کنیم البته دوست داشتیم 
شــویم  وارد  درمــان  و  بهداشــت  بحــث  در 

چــون حســن علیمرادی، برادر شــهید حســین 
علیمرادی پزشک است و دغدغه‌‌های پزشکی 
و درمانــی دارد. بــا چنــد نفــر صحبــت کردیم 
که شــما بیاییــد و این مرکــز را تجهیــز کنیم که 
بــه نتیجه نرســید. بالاخــره تصمیــم گرفتیم با 
همــکاری علــوم پزشــکی ایرانشــهر ایــن کار را 
بکنیــم کــه از طریق معیــن ســعیدی، نماینده 
و  قنــد  قصــر  ایرانشــهر،  چابهــار،  در  مجلــس 
کنــارک و دشــتیاری بــا دکتــر امینی فــرد مدیر 
علوم پزشــکی ایرانشهر صحبت کردیم و قبول 
کردند که نصف تجهیزات را ما متقبل شــویم و 
نصف آن را علوم پزشکی و کتیبه به نام شهید 
حســین علیمرادی بخورد. تفاهمنامه را امضا 
کردنــد. آنهــا بیشــتر بحــث تجهیز پانســیون را 
داشــتند و ما تجهیز مرکز پزشکی را. خرداد ماه 
بازدیــد کردیــم از مرکز تــا ویدئویــی تهیه کنیم 
و کمپینــی بــرای جــذب کمک خیران تشــکیل 
دهیم. خوشــبختانه این مبلــغ با همت خیران 
جذب شــد و مرکز تجهیز و راه‌‌اندازی شد. الان 
تجهیزات پزشــکی در مرکز موجود اســت و روز 

24 مهرماه هم رسماً افتتاح شد.«
در ســفر به سیستان و بلوچستان با زنان زیادی 
آشــنا شــده‌‌ام. زنی کهنســال به نام »صدگنج« 
را می‌‌شناســم که سال‌ها قابله روستایشان بود. 
می‌‌گفت تمام زنان روستا بچه‌هایشان را پیش 
خودم به دنیا آورده‌‌انــد. زنانی هم بودند البته 
کــه بــه ســامت از ایــن مرحلــه نمی‌‌گذشــتند. 
گاهی جان خودشــان از دست می‌رفت و گاهی 
جــان نــوزاد هنــوز از راه نرسیده‌‌شــان. زنــان در 
روســتاهای دورافتــاده سیســتان و بلوچســتان 
می‌‌دانند وقتی زمان زایمان‌شــان فرامی‌رســد، 
راه ســختی در پیــش دارند. حالا آنهــا به خاطر 
حفــظ جان خود و کودک‌شــان تــاش می‌‌کنند 
هر طوری هســت، خودشان را به مراکز درمانی 
برســانند. در راه می‌‌ماننــد و ســاعت‌‌ها طــول 
می‌‌کشــد تــا در وضعیتــی وخیم بــه خانه‌‌های 
بهداشــت و مراکز سلامت برسند به امید اینکه 
کودک‌شــان در ســامت چشــم بــه روی دنیــا 
بــاز کنــد. حــالا راه بــرای زنــان بندرتنــگ کوتاه 
شــده و آنهــا امیدوارنــد دیگر مشــقت راه را در 

ساعت‌‌های مانده به زایمان به جان نخرند.
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